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کثرا  یم اما وقتی از ناشـــران و نویســـنده ها پیگیری می کنیم، ا آمار دقیقی ندار
یادی پشت در ممیزی وزارت فرهنگ  گله مندند و به نظر می رسد کتاب های ز
گر نویســـنده  اســـم و رســـم دار باشد مثل سید مهدی  و ارشـــاد مانده اند. حالا ا
شجاعی و صدای رسایش را برای اعتراض بلند کند، شاید بتواند راه به جایی 
ی برای رفع مشـــکل کتابش  ببرد و حتی خود وزیر ارشـــاد هم جلســـه حضور
بگذارد؛ اما این وسط تکلیف آن کتاب، نویسنده و ناشری که خوشایند طبع 

کنان طبقه دو ساختمان ارشاد نیست، چه می شود؟  و نظر سا
کی از این که سلایق و برخوردهای شخصی  صداهایی به گوش می رسد حا
کم شده است  جلوتر از بندها و ضوابط قانونی بر شیوه های ممیزی کتاب حا
و ادامـــه ایـــن رونـــد نه تنها منجر به این می شـــود که اعتبار دســـتگاه نظارتی از 
بین برود، بلکه پیامی است غیرمستقیم برای صاحبان آثار که کانال قانونی، 
مسیری سخت برای انتشار کتاب است و می توانند کتاب هایشان را در فضای 

دیگری و به صورتی غیرقانونی در معرض عموم قرار دهند. 
اینکه برخی کتب در چاپ مجدد به مشکل ممیزی  می خورد از نشانه هایی 
اســـت که شـــیوه های نظارت در دوره های مختلف مدیریتی تغییر می کند و 
حالا که این روند ســـختگیرانه تر شـــده به نظر می رســـد برخوردهای سلیقه ای 
بیش از گذشته بر این فرآیند حکمرانی می کنند. در گزارش پیش رو با بررسی 
موردی نسبت به ایراداتی که بر کتاب سیدمهدی شجاعی وارد شده است، 

روند ممیزی و نظارت را بررسی کردیم. 

گزارش »فرهیختگان« از چند نمونه نظارت سلیقه ای در حوزه کتاب

نویسنده هایی که 
سید مهدی شجاعی نیستند چه کنند؟

باز هم ممیزی باز هم حاشیه!
مســـاله ممیزی، اولویت اصلی حوزه نشـــر نیست تا زمانی که حاشیه ها 
بر متن غلبه نکند. بازار نشر آنقدر مسائل مختلف دارد که می شود در 
مورد آن صحبت کرد، اما اتفاقات دو هفته اخیر و متنی که سید مهدی 
گرامش منتشر کرد، باعث شـــد نگاهی هم به این  شـــجاعی در اینســـتا
موضوع داشته باشیم. سید مهدی شجاعی نامی شناخته شده در حوزه 
ادبیات داســـتانی اســـت و در سال های گذشـــته هم دیدیم که مواضع 
یب می خورد و دیده  و اظهارنظرهای انتقادی او در فضای رســـانه ضر
گرامش نسبت به  می شـــود. اوایل آذرماه امســـال، شـــجاعی در اینســـتا
نگاهی که در وزارت ارشـــاد به دو کتاب اخیرش شـــده بود، گلایه کرد 
و نوشـــت: »جلد اول رمان »حماســـه سجادیه« با عنوان »تویی به جای 

همه« منتشر شد.« 
گر غم لشـــکر انگیزد« در چنبره بررســـی و ممیزی  جلد دوم با عنوان »ا
گرفتـــار مانـــد و مجـــوز انتشـــار گرفـــت، اما بلافاصلـــه پس از انتشـــار به 
یع شـــناخته شـــده و  تشـــخیص افرادی از شـــورای نظارت، غیرقابل توز
یـــع صادر شـــد و جلد ســـوم با عنوان »جـــز حکایت  دســـتور توقـــف توز

دوست« مدت هاست که در تعلیق مانده و پاسخ صریحی به ناشر داده 
نشده. سوال من این است که آیا شما هم این رمان را مطالعه کرده اید و 
غیر قابل چاپ تشـــخیص داده اید؟ آیا ذکر مناقب اهل بیت و انتقاد از 
حکومت اموی، می تواند دلیلی موجه -یا لااقل کافی- برای توقیف یک 
اثـــر تلقی شـــود؟ آیا قانونی برای منـــع انتقاد از حکومت اموی در جایی 
گر چنین قانونی باشـــد، طبعا اهالی فرهنگ و  تصویب شـــده اســـت؟ ا
گر نیســـت چرا عده ای اختیار  ادب و اندیشـــه از آن مطلع می شـــوند و ا

و قدرت جلوگیری از انتشـــار چنین اثری را دارند؟« 
شـــجاعی در ادامـــه ایـــن پســـت بـــه موضـــوع ســـامانه جدیـــدی که در 
ی شـــد،  معاونـــت فرهنگـــی بـــرای بحث نظارت بـــر کتاب ها راه انداز
اشـــاره کرد و نوشـــت: »پیشـــنهاد من این اســـت که مســـاله به ســـامانه 
جدید التاسیس وزارت ارشاد احاله شود؛ همین سامانه ای که عنوان 
آن »نظارت مردمی بر کتاب های منتشر شـــده« اســـت. فرض را بر این 
یـــم کـــه مـــا نمی فهمیم فلســـفه تاســـیس این ســـامانه، توقیف  می گذار
کتاب هـــای دارای مجـــوز از گذشـــته -بـــا محمـــل آراء و گزارش هـــای 

یند و در  یم که راســـت می گو مردمـــی- اســـت. فـــرض را بر این می گذار
این مورد، مردم را صاحب تشـــخیص می دانند و به آرای آنها اهمیت 
کنون فقط در آثار من، مورد سانســـور و ممیزی  می دهند. آنچه را که تا
و توقیف و حذف قرار داده اند، در اختیار مردم بگذارند و رای و نظر 
یا شـــوند تا معلوم شـــود چقدر از مردم با این میزان انســـداد  مردم را جو
ی  و خفقـــان و انقباض موافقت دارند. مشـــروط بـــه اینکه جامعه آمار
مردم به مفهوم واقعی مردم باشـــند، نه آن گروه محدود و معدودی که 
می شناســـیم و می شناســـید؛ و نظرسنجی مشابه صدا و سیما منحصر 
گـــر رای و نظر مردم در  ینـــه موافقـــم و خیلی موافقم نباشـــد. ا بـــه دو گز
مورد کتاب، بعد از انتشار مهم است، قبل از انتشار که مهم تر است. 
خـــودم هـــم می توانـــم این موارد را در معـــرض رای و نظر مردم بگذارم. 
خلاصه، آنچه من نقدا طالب آن هســـتم صراحت و شـــفافیت است. 
گـــر قانـــون یا مصوبه ای در مورد ممنوعیـــت نقل فضائل پیامبر و ائمه  ا
گر ندارند مثل بقیه  و نقد عملکرد دشمنان شـــان دارند ارائه دهند و ا
یب و اعلام کنند تا  ینی از قبیل صیانت، وضع و تصو قوانیـــن بـــا عناو

 ، یســـندگان هم مثل بقیه اهالی فرهنگ و اندیشـــه و هنر محققان و نو
تکلیف شان را بدانند.« 

کنش رسمی از جانب  بعد از انتشـــار پســـت ســـید مهدی شـــجاعی، وا
یر  مدیـــران وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی منتشـــر نشـــد تـــا اینکه وز
ارشـــاد روز جمعه در پاســـخ به سوال خبرنگار ایسنا گفت: »با دوستان 
خود صحبت کردم و ان شـــاءالله در هفته آتی این موضوع را به شـــکل 
ی جلو خواهیم برد. بنای ما این اســـت که همه بزرگان فرهنگ  حضور
و هنـــر بـــا آرامـــش کار خود را انجام دهنـــد اما در عین حال قانون هم در 
جای خود قرار دارد. ممکن است در نقطه ای سوءتفاهمی شکل گیرد 
اما آقای شجاعی از مفاخر فرهنگ و ادب با پیشینه ای بسیار خوب و 
ی پرمخاطب در حوزه ادبیات دینی هستند و به ایشان و آثارشان  آثار
یم با ایشـــان نیســـت؛ با مجموعه  یم. جلســـه ای که دار احترام می گذار
خودمان جلســـه خواهیم داشـــت. این موضوع دغدغه مهم ما اســـت و 
شـــخصا خواستم این مســـاله با گفت وگو برطرف شود. باید دید نتیجه 

چه می شـــود اما ان شـــاءالله این مشکل برطرف خواهد شد.« 

یک نویسنده و سه ممیزی
کـه سـید مهدی شـجاعی نوشـته  حماسـه سـجادیه سـه گانه ای اسـت 
ع( روایتـی داسـتانی ارائـه  و قـرار اسـت در ایـن سـه گانه از امـام سـجاد)
ن  کنـد. »تویـی بـه جـای همـه« اولیـن جلـد ایـن سـه گانه اسـت، کـه بـدو
هیچ مشکلی در دسترس علاقه مندان است. شجاعی در توضیح این 
کتـاب  نوشـته اسـت: »او را بیمـار و نحیـف و رنجـور شناسـاندیم و بعـد 
یـخ، گمـش کردیـم. تنهـا مـرد یـک قبیلـه را، که یک تنه  در میـان سـطور تار
و دسـت تنها امـا عالمانـه و امیدوارانـه، صدهـا داغ دیـده و مصیبـت 
یـت  کـرد و ده هـا واقعـه  خصمانـه و فتنه گرانـه را مدیر چشـیده را اداره 
نکرده، ندیدیم و نشان ندادیم. چطور شکوه مردانه  و عاقلانه  سجاد را 
میـان ویرانه هـای مدینـه ندیدیـم؟ چطـور سـکوت مدبرانـه و خردمندانـه  
کارانه   ن گود حره نشنیدیم؟ چطور حضور جانانه و فدا پسر علی را بیرو
دردانـه  زهـرا را میـان جماعـت انـاث باقـی مانـده از کربـلا حـس نکردیـم؟ 
چطـور نفهمیدیـم و ندانسـتیم آنکـه شـجاعانه از پـس چندیـن و چنـد 
ن  تـلاش مذبوحانـه، سـربلند و روسـفید خـودش و اهـل خیمـه اش را بیـرو
آورد سـجاد بـود؟ مـا نفهمیدیـم پسـر حسـین، آن تشـنه لب غلتیـده در 
خـون، 34 سـال بعـد از آن کشـتار ددمنشـانه و وحشـیانه  کجـا بـود، چـه 
یسـت؟ مـا ندانسـتیم... امـا راه دانسـتن همیشـه و هنـوز  کـرد و چگونـه ز
کنون سـجاد اینجاسـت. میان سـطور همین کتاب سـجاد  باز اسـت. ا

اسـت بـه جـای همـه. هیچ کـس بـه جـای او نیسـت.« 
گـر غـم لشـکر انگیـزد«  بعـد از مدتـی، جلـد دوم ایـن کتـاب بـا عنـوان »ا

منتشـر شـد، درایـن جلـد هـم ماننـد کتـاب نخسـت، سـعی شـده اسـت 
ن کشیده شود و خواننده را با خوانشی  یخ بیرو یک واقعه دینی از دل تار
ن قصه  یخ مواجه کند. خواننده همراه با تعلیق های درو متفاوت از تار
پیـش مـی رود و همین هاسـت کـه او را بـرای خوانـدن ادامـه قصـه همـراه 
می کنـد. ایـن کتـاب اوایـل آبـان مـاه امسـال همـان طـور کـه سـید مهدی 
گرامی اش عنـوان کـرد، بعـد  از ممیزی هایـی  شـجاعی در پسـت اینسـتا
یع  ، غیرقابل توز ی آن اعمال کردند، منتشـر شـد و بعد از چند روز که رو

تشـخیص داده و به دسـتور ارشـاد از سـطح کتابفروشـی ها جمع شـد. 
واقعـه  عاشـورا یـک واقعـه  اتفاقـی و تصادفـی نیسـت و در عیـن حـال، 
یـک انقـلاب یـا قیـام یـا نهضـت از پیش طراحی شـده هـم نیسـت.  واقعـه  
عاشـورا مبتنـی بـر یـک سلسـله وقایـع چندده سـاله اسـت کـه در مکانـی 
کربـلا و زمانـی بـه نـام عاشـورا متبلـور شـده اسـت و ایـن واقعـه  بـه نـام 
ن دیـدن و دانسـتن و فهمیـدن آن سلسـله وقایـع، به هیچ وجـه  بـدو
قابـل درک نیسـت. بـرای همیـن اسـت کـه سـیدمهدی شـجاعی سـعی 
کـرده اسـت تـا بـه موضوعـی ورود کنـد کـه شـاید تـا بـه حال کسـی توجهی 

بـه آن نکـرده اسـت. 
او در کتابش از مدل حکومت اموی در آن زمان می گوید و در بخشـی 
از کتـاب می نویسـد: »نـه پیامبـران بـه قصـد حکومـت بـر بشـر مبعـوث 
شـده اند و نـه امامـان بـه ایـن قصـد پـا بـه جهـان گذاشـته اند. هـدف از 
ی بشـر از غـل و زنجیرهـای  بعثـت پیامبـران بـه تعبیـر قـرآن آزادسـاز

کـی از آلودگـی و پـس از آن آموختـن  گیر و سـپس تزکیـه و پا دسـت و پا
راز و رمز رشـد و تعالی و اسـرار سـلوک و صعود و سـعادت بوده اسـت. 

رسـیدن بـه مقامـی کـه لیاقـت همنشـینی بـا خـدا را پیـدا کنـد. 
ةٌ ـکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ بِّ ـی رَ

َ
إرجعـی إِل

گـر بـه ایـن درک می رسـید کـه حکومـت زمینـی را هـم بـه دسـت  بشـر ا
هادیـان آسـمانی بسـپارد از همـه مصائـب زمینـی خـلاص می شـد و 

یک شـبه راه صدسـاله را می پیمـود. 
ای دل ارسـیل فنا بنیاد هسـتی برکند

چون تو را نوح اسـت کشـتیبان ز طوفان غم مخور
ولـی هادیـان آسـمانی خـود هرگـز هیـچ تلاشـی بـرای تصـدی مسـندهای 
زمینی نمی کنند. هادیان آسمانی نه هرگز تلاشی برای به دست آوردن 

می کننـد و نـه کوششـی بـرای حفظ آن. 
کمـان اسـلام امـوی فهمیدنـد و نـه عباسـی  ایـن حقیقـت را هرگـز نـه حا
و نـه دیگـران. بـه همیـن جهـت مـدام بـه پـر و پـای امامـان می پیچیدنـد 
ی متهـم می کردنـد؛ آنکـه خداسـت و  و آنهـا را بـه تـلاش بـرای برانـداز
کمیتـش بی انتهاسـت، هرگـز از موضـع قـدرت  قـدرت و حکومـت و حا
کمیـت بشـر را مجبـور بـه پذیـرش هدایـت و حقیقـت نمی کنـد.«  و حا
یـد  شـجاعی در بخـش دیگـری از کتـاب، از حسـادت بـه علـی می گو
کـه بیـن همقطارانـش بسـیار اسـت و بـرای اینکـه ایـن حسـادت را 
نشـان دهنـد، از هیـچ دشـمنی ای فروگـذار نمی کننـد و نوشـته اسـت: 

یـش مـن بسـته اند و عجلـه را بـه  »برخـلاف ایـن اتهامـی کـه سـال ها به ر
ی از برنامه هـای مـن دراز مدتنـد و حتـی  مـن نسـبت می دهنـد بسـیار
گاهـی تـا یـک قـرن  هـم پیشـینه و سـوابق و تمهیـدات دارنـد. این مقدمه 
ی یکـی  کنونـی و مسـائل جـار گفتـم تـا بـه تناسـب شـرایط حسـاس  را 
کنـم. بعـد از آن بسـته بـه  از برنامه هـای دراز مدتـم را برایتـان رونمایـی 
یزاد بگوییـد و  کنیـد و دسـت مر کـف  کـه چقـدر  انصـاف شماسـت 
یـد؛ خیلـی سـال پیـش مـن و رفیـق مـورد اعتمـاد و  گرمابـه  لنـگ بینداز
یـه بـن ابی سـفیان یـک شـرکت چند منظـوره تاسـیس  و گلسـتانم معاو
کردیم. مقصودم از چند منظوره، سیاسـی اقتصادی، فرهنگی، هنری، 
اعتقـادی، اجتماعـی و اینهاسـت. از شـما چـه پنهـان انگیـزه اصلـی 
یه نسبت به علی بود. حسادت که  تاسیس شرکت هم حسادت معاو
بد نیست، باعث و بانی حرکت و تلاش و فعالیت می شود، همچنان 
کـه شـد! البتـه بخـش عمـده ای از ایـن تـلاش و فعالیـت صـرف پاییـن 
کشیدن و زمین زدن طرف مقابل می شود و بخشی هم صرف فعالیت 
یـه ایـن بـود کـه هـر کسـی  ابداعـی و تاسیسـی. یکـی از عادت هـای معاو
بـاره علـی می پرسـید، خصوصیاتـش،  از پیـش علـی می آمـد از او در
کارهایش سیاست هایش، برنامه هایش و دلایل محبوبیتش؛ فرقی هم 
کی از علـی یـا صرفـا  برایـش نمی کـرد کـه طـرف قاصـد علـی باشـد یـا شـا
ملاقات کـرده بـا علـی؛ اینکـه آدم همـواره -یعنـی از گـور تـا گهـواره- بـه 

دنبـال آموختـن و پیشـرفت  اسـت.« 

ناشران را ناامید نکنید
گـــر بـــا نگاهی کلان بخواهیم باردیگر وضعیت نشـــر کشـــور را بررســـی  ا
کنیم، قطعا موضوع ممیزی جزء اولویت های اصلی و اول نشر نخواهد 
کستر ممیزی  یر خا گرچه کسانی هستند که می خواهند بر آتش ز بود. ا
بدمنـــد و باردیگـــر آن را به مســـاله اول بازار نشـــر تبدیـــل کنند. اتفاقاتی 
که حول وحوش جلد ســـوم کتاب ســـیدمهدی شـــجاعی رخ داد، نمونه 
ی است برای بررسی مجدد فرآیندهای نظارتی که در نشر کتاب  آشکار
وجود دارد. با توجه به اینکه جلد سوم کتاب سیدمهدی شجاعی منتشر 
نشده، بدیهی است که از کم وکیف متن این کتاب خبر نداشته باشیم. 
می دانیم که کتاب پشت در ممیزی گیر کرده است و فعلا این حواشی 
گر  ن از ساختمان ارشاد درز می کند. بعید نیست که ا است که به بیرو
این روند ادامه یابد، در روزهای آتی صداهای معترض دیگری از جانب 
ناشـــران و نویســـندگان بلند شود، به خصوص که شنیده می شود تعداد 

تکلیف در حال رشد است. طبق اطلاع »فرهیختگان«  کتاب های بلا
گاهی حتی ناشرانی که کتاب های تخصصی مثل حوزه پزشکی منتشر 
می کنند هم با ممیزی های ســـختگیرانه مواجه هســـتند. گفته می شود 
دایره نظارت آنقدر تنگ شـــده که کتاب های ناشـــران همسو و نزدیک 
هم گرفتار ســـختگیری می شـــود. یکی از ناشـــران مطرح کشور هم از گیر 
افتادن 70 عنوان کتاب این نشـــر پشـــت ســـد نظارت می گوید و حتی 
بـــه لغـــو مجوز نیز تهدید شـــده اســـت. یکی از نمونه هـــای قابل تامل در 
نظـــارت، مواجهـــه با مجموعه اشـــعار اســـتاد شـــفیعی کدکنی با عنوان 
»نامه ای به آسمان« است که مدت هاست در ممیزی مانده است. برای 
تهیه این گزارش، چندین ناشر محل مشورت قرار گرفتند و نام تمامی 
آنها در روزنامه »فرهیختگان« محفوظ است. ناشران و نویسندگانی که 
همچون ســـیدمهدی شـــجاعی اعتراض دارند، اما نه دیگر توانی برای 

دادخواهی دارند و نه صدایشـــان شنیده می شود. 
ن فرهنگـــی وزارت ارشـــاد در همـــان ماه هـــای  یاســـر احمدونـــد، معـــاو
نخســـت حضور در این ســـمت در گفت وگویی که با تســـنیم داشـــت، 
دربـــاره نـــگاه بـــه ممیزی گفت:  »نگاه مـــا به موضوع بررســـی کتاب فراتر 
از بحث ممیزی اســـت. ما هدف مان بررســـی کیفی اثر است، به دنبال 
خرده گیری و بهانه ای برای عدم انتشـــار کتاب نیســـتیم. مراقبت باید 
کـــرد کـــه کتـــاب ســـالم و ســـلامت به دســـت مردم برســـد ولی ایـــن تنها 
یتی است  وظیفه ما نیســـت. بررســـی کیفی کار و بررسی کیفی اثر مامور
کـــه اداره کتـــاب بایـــد آن را محقـــق کند. بنابراین بررســـی کتـــاب ابعاد 
مختلفی پیدا می کند ، باید زبان فارســـی در کتاب بررســـی شـــود، باید 
یابی شـــود، باید کار صفحه آرایی و ویرایش  ی بر مخاطب ارز تاثیرگذار
کتـــاب مورد توجه قرار گیرد، باید ســـطح غنای کیفی محتوایی بررســـی 

و تعییـــن شـــود. بنابراین کیفیـــت کار ابعاد مختلفی پیدا می کند. اداره 
کتاب، اداره بررســـی کیفیت اثر خواهد بود. بخشـــی از کار هم بررســـی 
این است که ارزش های اجتماعی و اخلاقی و هویت و انسجامی ملی 
را خدشه دار نکند، به اقوام و مذاهب توهین نکند، حق کسی را ضایع 
... اینهـــا طبیعتا باید رعایت شـــود.« در این اوضاع ســـخت که  نکنـــد و
ناشـــر و نویســـنده تلاش می کنند تا یک محصول فرهنگی را به دســـت 
خواننـــدگان کتـــاب برســـانند، هرگونه اعمال ســـلیقه شـــخصی باعث 
دلســـردی و ناامیدی آنها می شـــود. اینکه چندماه از منتشر نشدن یک 
کتاب بگذرد و روند پاســـخگویی برای ناشـــر و نویســـنده گرفتار کندی 
شـــود، از موارد آشـــکار ناامید کردن فعالان حوزه کتاب است. معاونت 
فرهنگـــی ارشـــاد می تواند بـــا فصل الخطاب قرار دادن قانون و گفت وگو 

با ناشـــران، این مشکلات را حل کنند. 
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